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شلیتــــــــــــه

زینب جوان سال هاست که با دوخت لباس های 
سنتی به دنبال احیای فرهنگ خراسان بزگ است

«چقدر خوب» این اولین جمله ای است که بعد از دیدن لباس های رن� رنگی شان می گویم. بعد از دیدن دامن های قرم� پرچین و روسری های پرگلی 
که روی سرشان خودنمایی می کند. لباس هایی از رن� های زنده و گرم که در زندگی روزمره کم کم رن� باخته اند. رن� هایی که چشم را نوازش می دهند 

و خستگی جان را درمی کنند.

خانوادههمیشه  حامی  امبودند
«زینـب جـوان » زنی پنجاه سـاله و مادر چهار فرزند اسـت که کارش با همیـن پارچه های رنگ و وارنگ 

اسـت. پارچه هایـی که با ترکیـب آن ها به دنبـال زنده نگهداشـن فرهنگ اصیل ایرانی بوده اسـت.

او متولـد شـیروان اسـت ولـی مشـهد زندگـی می کنـد.«خیاطـی را از مـادرم یادگرفتم و کنار دسـت 

او بـه ایـن حرفـه علاقه مند شـدم. خیلـی حرفـه ای خیاطـی نمی کرد ولـی هـمان دوخت ودوزهایی 

کـه می کـرد خیلـی تمیز، مرتـب و زیبا بـود. همیـن دوخت و دوزها مـن را بـه خیاطـی علاقه مند کرده 

بـود. از لباس هـای مجلسـی و عـروس گرفتـه تـا سری دوزی را در ایـن سـال ها انجـام داده ام. از این 

آدم هایـی بـودم که هـرکاری که اراده می کـردم را انجام مـی دادم. همین لباس های سـنتی که بیش 

از پنج سـال اسـت وارد کار آن شـده ام را اولین بـار در تلویزیون دیـدم و الگوی آن ها را کشـیدم و اجرا 

کـردم. اصـلا آموزشـی ندیـده بـودم و هرچه بـود، مـادرزادی بود. حتـی سیسـمونی کـه اولین بار 

بـرای پـسر خـودم دوختم هم خودآمـوز بود. هفده سـالم بود. آن لبـاس را وقتی نـوه ام به دنیا 

آمـد هـم پوشـید. اتفاقـا اولیـن تولیـدی کـه کـردم لبـاس بچگانـه بـود. این طور هـم نبود 

کـه بـا دسـت پـر و سرمایـه زیـاد کار را شروع کنـم. یـک مـر پارچـه می خریـدم و لبـاس 

می دوختـم و بـازار می بـردم. چـون قیمـت مناسـب مـی دادم خـوب می خریدنـد.

کم کـم سـفارش هایم زیـاد شـد. هرچه که می دانسـتم بـازار دارد را تولیـد می کردم و 

در کنـارش کارهـای سری دوزی، لباس هـای فـرم و سـفارش های خانگـی هم قبول 

می کـردم. البتـه در تمام این سـال ها تشـویق های خانـواده و همراهـی آن ها باعث 

پیرفتم بـوده و همیشـه حمایتـم کرده اند.»

زمین نخورده ام
خانـم جوان این روزهـا به عنوان یـک تولیدکننده برای حدود صد نفـر از خانم های 

هنرمندی که بیشـر سرپرسـت خانواده هسـتند در مناطق مختلـف به ویژه مناطق 

کم برخـوردار فرصـت کار و شـغل خانگی ایجاد کرده اسـت. شـغلی که بـه گفته خودش 

بـرای آن هیـچ آموزشـی ندیـده ولـی تمـام مـدارک مـورد نیـاز را کسـب کرده اسـت و 

هیچ وقـت آن را کنـار نخواهـد گذاشـت.«باتوکل بـه خدا شروع بـه کار کـردم. هرکاری 

کـه بـا تـوکل به خدا شروع شـود قطعـا زمین نمی خـورد.  من هم فـراز و نشـیب هایی را 

تجربـه کـرده ام امـا خدا همیشـه همراهـم بوده اسـت. آنقـدر کارم را دوسـت دارم که 

اگـر چنـد شـبانه روز پـای چرخ بنشـینم بـاز هم تـوان کار دارم و خسـته نمی شـوم.

هرچـه را هم که بلد هسـتم بـه خانم ها یاد می دهـم تا کار را یاد بگیرند و خودشـان 

بتوانند روزی یک تولیدکننده شوند و لباسی را به بازار بفرستند که شناسنامه ای 

فرهنگی داشـته باشـد و اصیل باشد.»

لباسی ا�یل
او بـا درکی درسـت از بـازار بـه کارش ادامه می دهد ولـی در کنار 

آن بـه تولیـد دسـت می زنـد کـه برگرفتـه از قومیـت و سـنت های 

ایرانـی اسـت. لباسـی که گواه یـک فرهنـگ و سـبکی از زندگی 

«همیشـه دقـت داشـتم کـه بـازار و زمینـه تولیـد  اسـت.

داشته باشـم که خانم هایی که با هم کار می کنیم بی کار 

نباشـند. در کنارش در کار لباس سـنتی هم وارد شدم.

لبـاس سـنتی کـه می دوزیم بـه لباس محلـی قوچان 

معروف اسـت، لباسـی پوشـیده و اصیل بـرای زنان 

و مردانـی کـه هـم فرهنـگ را درک می کننـد و هـم 

اهل هـنر هسـتند. با انجـام این کار می خواسـتم 

همـه و بخصوص نسـل جدید و بچه هـا با فرهنگ 

و رسـوم نـاب ایرانی و سـبک زندگی کـه کم کم رو 

به فراموشـی اسـت آشـنا شـوند. می خواستم 

فرهنـگ ایرانـی را احیا کنـم. ما بایـد بدانیم 

که از کجا آمده ایم و چـه فرهنگ غنی داریم.

از ایـن لباس هـا بـرای تمـام بچه هـا و حتـی 

نوه هایـم هـم دوختـه ام. یکـی هشـت و یکـی 

دوازده سـاله اسـت. گفته انـد بعـد از اینکـه دکر 

شـدند می خواهنـد کار مـن را ادامـه دهنـد! برایم 

جالـب بـود، بعد کـه کار به بـازار آمد متوجه شـدم 

کـه خانواده هـا هـم بی میل بـه ایـن لباس های 

سـنتی نیسـتند. خیلی هـا بـرای مراسـم های 

رسـمی خـود از همیـن لباس ها خرید یـا اجاره 

می کننـد و حتی اگر شـده بـه قاعده یک عکس 

سـعی می کنند قابی از این سـنت های زیبا در 

زندگـی خود داشته باشـند.»

 زنی پنجاه سـاله و مادر چهار فرزند اسـت که کارش با همیـن پارچه های رنگ و وارنگ 

 پارچه هایـی که با ترکیـب آن ها به دنبـال زنده نگهداشـن فرهنگ اصیل ایرانی بوده اسـت.

خیاطـی را از مـادرم یادگرفتم و کنار دسـت 

 خیلـی حرفـه ای خیاطـی نمی کرد ولـی هـمان دوخت ودوزهایی 

 همیـن دوخت و دوزها مـن را بـه خیاطـی علاقه مند کرده 

 از لباس هـای مجلسـی و عـروس گرفتـه تـا سری دوزی را در ایـن سـال ها انجـام داده ام. از این 

. همین لباس های سـنتی که بیش 

از پنج سـال اسـت وارد کار آن شـده ام را اولین بـار در تلویزیون دیـدم و الگوی آن ها را کشـیدم و اجرا 

. حتـی سیسـمونی کـه اولین بار 

 آن لبـاس را وقتی نـوه ام به دنیا 

 اتفاقـا اولیـن تولیـدی کـه کـردم لبـاس بچگانـه بـود. این طور هـم نبود 

 یـک مـر پارچـه می خریـدم و لبـاس 

 چـون قیمـت مناسـب مـی دادم خـوب می خریدنـد.

 هرچه که می دانسـتم بـازار دارد را تولیـد می کردم و 

 لباس هـای فـرم و سـفارش های خانگـی هم قبول 

 البتـه در تمام این سـال ها تشـویق های خانـواده و همراهـی آن ها باعث 

خانـم جوان این روزهـا به عنوان یـک تولیدکننده برای حدود صد نفـر از خانم های 

هنرمندی که بیشـر سرپرسـت خانواده هسـتند در مناطق مختلـف به ویژه مناطق 

 شـغلی که بـه گفته خودش 

بـرای آن هیـچ آموزشـی ندیـده ولـی تمـام مـدارک مـورد نیـاز را کسـب کرده اسـت و 

باتوکل بـه خدا شروع بـه کار کـردم. هرکاری 

  من هم فـراز و نشـیب هایی را 

 آنقـدر کارم را دوسـت دارم که 

اگـر چنـد شـبانه روز پـای چرخ بنشـینم بـاز هم تـوان کار دارم و خسـته نمی شـوم.

هرچـه را هم که بلد هسـتم بـه خانم ها یاد می دهـم تا کار را یاد بگیرند و خودشـان 

بتوانند روزی یک تولیدکننده شوند و لباسی را به بازار بفرستند که شناسنامه ای 

لباسی ا�یللباسی ا�یللباسی ا�یللباسی ا�یللباسی ا�یللباسی ا�یل
او بـا درکی درسـت از بـازار بـه کارش ادامه می دهد ولـی در کنار 

آن بـه تولیـد دسـت می زنـد کـه برگرفتـه از قومیـت و سـنت های 

ایرانـی اسـت. لباسـی که گواه یـک فرهنـگ و سـبکی از زندگی 

«همیشـه دقـت داشـتم کـه بـازار و زمینـه تولیـد  اسـت.

داشته باشـم که خانم هایی که با هم کار می کنیم بی کار 

نباشـند. در کنارش در کار لباس سـنتی هم وارد شدم

لبـاس سـنتی کـه می دوزیم بـه لباس محلـی قوچان 

معروف اسـت، لباسـی پوشـیده و اصیل بـرای زنان 

و مردانـی کـه هـم فرهنـگ را درک می کننـد و هـم 

اهل هـنر هسـتند. با انجـام این کار می خواسـتم 

همـه و بخصوص نسـل جدید و بچه هـا با فرهنگ 

و رسـوم نـاب ایرانی و سـبک زندگی کـه کم کم رو 

به فراموشـی اسـت آشـنا شـوند

فرهنـگ ایرانـی را احیا کنـم

که از کجا آمده ایم و چـه فرهنگ غنی داریم

از ایـن لباس هـا بـرای تمـام بچه هـا و حتـی 

نوه هایـم هـم دوختـه ام

دوازده سـاله اسـت. گفته انـد بعـد از اینکـه دکر 

شـدند می خواهنـد کار مـن را ادامـه دهنـد! برایم 

جالـب بـود، بعد کـه کار به بـازار آمد متوجه شـدم 

کـه خانواده هـا هـم بی میل بـه ایـن لباس های 

سـنتی نیسـتند. خیلی هـا بـرای مراسـم های 

رسـمی خـود از همیـن لباس ها خرید یـا اجاره 

می کننـد و حتی اگر شـده بـه قاعده یک عکس 

سـعی می کنند قابی از این سـنت های زیبا در 

زندگـی خود داشته باشـند

«چقدر خوب» این اولین جمله ای است که بعد از دیدن لباس های رن� رنگی شان می گویم. بعد از دیدن دامن های قرم� پرچین و روسری های پرگلی 
که روی سرشان خودنمایی می کند. لباس هایی از رن� های زنده و گرم که در زندگی روزمره کم کم رن� باخته اند. رن� هایی که چشم را نوازش می دهند 

روایت تلاش زنان شهر که می خواهند به پوشش مان 
هویت دهند


